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 مقدمه  

ترین و در عین حال ویژه در دوره خلافت امام علی)ع(، از حساسبه های فرهنگی در تاریخ اسلام،سیاست

ر نگاری کلاسیک عمدتاً بروند. در حالی که تاریخترین ابعاد منازعات سیاسی و ایدئولوژیک به شمار میمغفول

گی رهنتر سیاست فهای پنهانتری در لایههای عمیقهای قدرت تمرکز داشته، واقعیتها، نبردها و رقابتجنگ

 های پرمعنا، تقابل فرهنگیاند. از میان این نزاعاند که از طریق زبان، روایت، منبر و تولید معنا اعمال شدهنهفته

ای برجسته از منازعه میان دو گفتمان متضاد است: طالب)ع(، نمونهسفیان و امام علی بن ابیمیان معاویه بن ابی

 .گرای علویمعرفتی و اخلاق محور اموی در برابر گفتمانگفتمان سلطه



ابزار تحلیلی نیرومندی  (Pierre Bourdieu) یر بوردیوپی« اقتدار نمادین»تر این تقابل، نظریه برای درک عمیق

ورت صشود، بلکه بهدهد. بوردیو معتقد است قدرت، تنها در ساحت فیزیکی یا نظامی اعمال نمیبه دست می

را برای توصیف « خشونت نمادین»گردد. او اصطلاح و زبانی جاری مینامرئی و نرم در بسترهای فرهنگی 

ن گیرد و بدوبرد که از طریق پذیرش ناآگاهانه زبان، روایت و الگوهای فرهنگی صورت میای به کار میسلطه

یه، در این نظر .(Bourdieu, 1991, p. 171) دواندآنکه مقاومت ظاهری برانگیزد، در جان و ذهن افراد ریشه می

 .منبر، حدیث، خطابه و ساختارهای فرهنگی، ابزارهایی هستند برای تولید و بازتولید قدرت

وی جای زبان حقیقت، کوشید گفتمان علخوبی آگاه بود. او با جایگزین کردن زبان قدرت بهمعاویه از این منطق به

های نمادین ای است که در آن سرمایهرا از میدان قدرت فرهنگی خارج کند. این میدان در اصطلاح بوردیو، عرصه

ه میان کنشگران اجتماعی به رقابت گذاشت« تفسیر معتبر»و « مشروعیت دینی»، «حق سخن گفتن مشروع»چون 

معاویه تلاش داشت با تصرف این میدان، مشروعیت معنوی امام علی)ع(  .(Bourdieu, 1991, p. 77) شوندمی

 .عنوان امری بدیهی تثبیت نماید را به حاشیه براند و سلطه خود را به

البلاغه، نهج ویژه درتنها با تکیه بر شمشیر، بلکه از طریق بازسازی سرمایه نمادین خود بهدر مقابل، امام علی)ع( نه

هایش، کوشید گفتمان معاویه را به چالش بکشد. او زبان را به خدمت آگاهی، روشنگری، و اخلاق ها و نامهخطبه

 .اه امام، منبر و زبان ابزار بیداری بود، نه ابزار تحمیلدرآورد. در نگ

این مقاله، با استفاده از چارچوب مفهومی بوردیو، تقابل فرهنگی میان امام علی)ع( و معاویه را به مثابه نزاعی 

، شدههای جعلهای زبانی، روایتبرای تصاحب میدان قدرت نمادین تحلیل خواهد کرد. از طریق تحلیل کنش

رسمی، و مقاومت امام علی)ع( با زبان معرفتی، تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که سیاست فرهنگی در  لعن

 .کرده استگیری نظام سلطه و مقاومت ایفا میاسلام نخستین، نقشی بنیادین در شکل

 چارچوب نظری و ادبیات تحقیق

 یر بوردیوچارچوب نظری: اقتدار نمادین در اندیشه پی

گی های اجتماعی و فرهنهای مفهومی در تحلیلیر بوردیو یکی از پرنفوذترین چارچوباقتدار نمادین پی نظریه

داند که در هر کدام، نوع خاصی از سرمایه های مختلفی میمعاصر است. بوردیو جامعه را متشکل از میدان

 . در میدان سیاست و دین، آنچه بیششود)اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین( مبادله و به رسمیت شناخته می



د و امکان کنآفریند، گفتار را معتبر میای که مشروعیت میاست؛ سرمایه سرمایه نمادیناز همه تأثیرگذار است، 

 .(Bourdieu, 1991, pp. 161–161) سازدسلطه را بدون اعمال زور فراهم می

شود. از سوی مخاطب، داوطلبانه و ناخودآگاه پذیرفته میاقتدار نمادین، به تعبیر بوردیو، شکلی از سلطه است که 

زعم بوردیو، آنچه زبان گردد. بهای اعمال میاین نوع سلطه معمولاً در قالب زبان، روایت، نهادهای دینی و رسانه

است؛ یعنی این که چه کسی در چه « حق مشروع گفتن»کند، نه محتوای آن بلکه را به ابزار سلطه تبدیل می

در  .(Bourdieu, 1991, p. 111) ای، قدرت تفسیر، قضاوت و بیان را در اختیار داردگاهی و با چه سرمایهجای

این راستا، میدان دین و قدرت سیاسی، بسترهایی هستند که بازیگران آن با توزیع قدرت نمادین و مشروعیت، 

 .کنندساختار سلطه را بازتولید می

شود. او مثابه تلاشی برای تصاحب این میدان تحلیل میهای فرهنگی معاویه بهسیاستی حاضر، در مورد مطالعه

ود بلکه افزفقط سرمایه نمادین خود را میهای عمومی و جعل روایت، نهبا در اختیار گرفتن منبر، خطابه، تریبون

خود، تلاش کرد این میدان را  کرد. در مقابل، امام با اتکا بر مشروعیت معنویسرمایه امام علی)ع( را تخریب می

 .باز پس گیرد و تفسیر راستین از دین را احیا نماید

 ادبیات تحقیق

اند، اما های متعددی به بررسی شخصیت سیاسی و عملکرد حکومتی معاویه یا سیره امام علی)ع( پرداختهپژوهش

 :ه عنوان نمونهاند. بتقابل توجه نکرده توصیفی بوده و به تحلیل فرهنگی و نمادین این-عمدتاً با رویکرد تاریخی

  اثر جرالد هاوتینگ «معاویه و بنیادگذاری سلطنت در اسلام»در کتاب (Hawting, 7111) بیشتر بر ،

 .تحول خلافت به سلطنت موروثی تمرکز شده است، بدون تحلیل ابزارهای نمادین تثبیت این نظام

  بیشتر ناظر بر تفاوت اسلام نبوی و خلافت اموی در حوزه سیاست دینی نیز عبدالکریم سروشپژوهش 

 .شناختی تحلیلی مانند بوردیو استاست، اما فاقد چارچوب جامعه

 و لحدیداالبلاغه ابن ابیشرح نهج، الامامه و السیاسه، تاریخ یعقوبیهایی مانند از سوی دیگر، کتاب ،

دهند، اما و فرهنگی این دوران ارائه میمنابع اهل سنت و شیعه نیز اطلاعات ارزشمندی از نزاع سیاسی 

 .اندشناختی تحلیل نشدهمحور و زباناز زاویه نظریه



 میشل فوکوهای و نوشته« مقاومت خاموش»درباره  جیمز اسکاتشناسی دین، آثار در حوزه جامعه 

ارچوب را در چ توانند مکمل تحلیل ما باشند، اما بوردیو ترکیبی از این رویکردهادرباره قدرت و دانش می

 .دهدصورت منسجم ارائه مینظری اقتدار نمادین به

 کارگیری نظریه اقتدار نمادین بوردیو، به تحلیل سیاستبنابراین، پژوهش حاضر از آن جهت نوآورانه است که با به

 رویکرد پردازد. اینشناختی و گفتمانی میای جامعهفرهنگی معاویه و مقاومت فرهنگی امام علی)ع( از دریچه

دهد که زبان، منبر، روایت و حدیث نه صرفاً ابزارهای مذهبی، بلکه سازوکارهای سلطه و مقاومت امکان می

 .فرهنگی تلقی شوند

 سیاست فرهنگی معاویه در میدان اقتدار نمادین .

 منبر، زبان و اعمال سلطه: مهندسی مشروعیت از طریق گفتار

ی تحکیم اقتدار خود و تخریب گفتمان علوی، تسلط بر میدان گفتار عمومی ترین ابزارهای معاویه برایکی از مهم

خوبی دریافته بود که مشروعیت سیاسی بدون مشروعیت زبانی و فرهنگی، پایدار نیست. بر اساس نظریه بود. او به

که چه کسی نیای برای انتقال معنا بلکه ساختاری اجتماعی برای توزیع قدرت است؛ ابوردیو، زبان نه فقط وسیله

 در میدان اجتماعی است« حق گفتار مشروع»ی کنندهتواند چه چیزی را کجا و چگونه بگوید، تعیینمی

(Bourdieu, 1991, p. 119). 

کار گرفت و منبر را به مرکز اعمال قدرت نمادین خود تبدیل کرد. رسم لعن امام علی)ع( معاویه این منطق را به

ت خشون»به دستور او در سراسر قلمرو خلافت گسترش یافت، مصداقی عینی از  های نماز جمعه کهدر خطبه

ذف رقیب ی جمعی، و حاست. لعن، نه صرفاً کنشی زبانی، بلکه ابزاری برای تولید معنا، بازنویسی حافظه« نمادین

ه ه بلاد، خطبا را بمعاویه در هم»نویسد: البلاغه میالحدید در شرح نهجابیاز میدان مشروعیت فرهنگی بود. ابن

، 1، ج117۱الحدید، ابی)ابن« لعن علی )ع( واداشت... و این سنت ناپسند تا خلافت عمر بن عبدالعزیز ادامه یافت

 .است« حذف رقیب از حق سخن گفتن»از دیدگاه بوردیو، این روند دقیقاً تلاشی برای (. 71ص

توجه که مآنی برای کنترل ذهن جمعی بدل شد. مردم، بیمثابه نهادی فرهنگی، به ابزاردر این فرآیند، منبر به

مان دادند. این هشان شکل میشده از امام علی)ع( در ذهنها، به تدریج تصویری تحریفباشند، با تکرار این لعن

یو، عبیر بوردکند. به تفرایند تثبیت خشونت نمادین است؛ جایی که قربانی سلطه، خود ناآگاهانه آن را بازتولید می



 ,Bourdieu) ای است که پنهان باشد، درونی شده باشد و مقاومتی در برابر آن شکل نگیردی پایدار، سلطهسلطه

1991, p. 111). 

ه تنها از واکنش متقابل بدر برابر این پروژه، امام علی)ع( موضعی دقیق، اخلاقی و فرهنگی اتخاذ کرد. ایشان نه

جای دشنام، گوی باشید... اگر بهمن خوش ندارم شما دشنام»:معروف فرمودای لعن پرهیز کرد، بلکه در خطبه

ای از کنش این واکنش امام، نمونه(. 716البلاغه، خ )نهج« تر استاعمال آنان را توصیف کنید، به صواب نزدیک

ن عمل، مام با ایمثابه بازتعریف میدان گفتار مشروع. اعنوان اخلاق، بلکه بهفرهنگی مقاومت است؛ نه صرفاً به

 .بخشی و بیدارسازی برگرداندتلاش داشت منبر و زبان را به جایگاه اصیل خود، یعنی آگاهی

امام علی)ع( تلاش کرد سرمایه نمادین خود را که مبتنی بر مشروعیت دینی، زهد، علم و شرافت نسبی بود، در 

« یمقاومت گفتمان»توان نوعی نش امام را میبرابر سرمایه جعلی اموی حفظ و بازتولید کند. از دید بوردیو، ک

 .هم نه با قهر، بلکه با زبان و معناگیری میدان نمادین از سلطه امویان، آندانست؛ تلاشی برای پس

 جعل روایت و مهندسی حدیث؛ تثبیت سلطه از طریق روایت دینی .

یت تولید و توزیع مشروعدر منظومه مفهومی بوردیو، یکی از مؤثرترین ابزارهای اعمال سلطه در میدان فرهنگی، 

بزارهایی سازی، ااست. به بیان دیگر، کنترل بر حافظه تاریخی، حق تفسیر دین و قدرت روایت از طریق روایت

شود که ت زمانی به سلطه پایدار تبدیل میکنند. این قدرهستند که قدرت سیاسی را به سلطه فرهنگی بدل می

طور ناخودآگاه پذیرفته شود. این تلقی شده و از سوی مخاطب، به« حقیقت»عنوان تنها مرجع روایت رسمی به

 کندتعریف می« چون و چراسلطه از طریق پذیرش بی»همان خشونت نمادینی است که بوردیو آن را 

(Bourdieu, 1991, pp. 161–167). 

این چارچوب نظری، پروژه معاویه در جعل روایت دینی و حدیث، نه فقط یک انحراف اخلاقی یا فقهی، بلکه در 

ای مذهبی چون امت درستی دریافته بود که در جامعهشکلی عمیق از مهندسی سلطه فرهنگی است. معاویه به

دست خواهد آورد. از ن را نیز بهاسلامی، هر کس مشروعیت روایت دینی را در اختیار داشته باشد، قدرت نمادی

یاده پ بازنویسی حافظه دینی جامعه اسلامیویژه در شام، یک طرح جامع برای این رو، دستگاه خلافت اموی به

 .کرد؛ طرحی که هدف آن، تخریب تدریجی سرمایه نمادین امام علی)ع( و تثبیت موقعیت خاندان اموی بود



قوبی، یعاند. مورخان مانند افتگی و هدفمند بودن این فرایند اشاره کردهیهای تاریخی متعددی به سازمانگزارش

تنها خود عامل جعل روایت اند که معاویه نهصراحت تأکید کرده، همگی بهالحدیدابیطبری، ابن مزاحم و ابن

پایه منابع  ش را برای از راویان و محدثان را سامان داد تا با تولید احادیث جعلی، مشروعیت خلافتبود، بلکه شبکه

 :آمده است تاریخ یعقوبیدینی تثبیت کند. در 

هایی که در فضیلت بعضی خلفا و در در زمان معاویه، کسانی از محدثان، به ساختن حدیث روی آوردند؛ حدیث

 .(771، ص7، ج1167)یعقوبی، « کردندمذمت علی)ع( بود، و با نام پیامبر نقل می

سل تکرار نبه، منابر رسمی، حلقات تفسیری، و حتی آثار مکتوب منتشر شد و نسلاین روایات، در مدارس دینی

ای آشکار از تبدیل روایت به ابزار سلطه است. ، نمونه«بازتولید مشروعیت»گشت. در چارچوب بوردیو، این نوع 

 ند، میدان را به سمتهای اخلاقی رقابت ککه با امام علی)ع( در میدان مناظره فکری یا فضیلتجای آنمعاویه به

های جعلی منحرف ساخت؛ زیرا از نظر او، ساختن روایتی که با ظاهر دینی همراه باشد، مؤثرتر از هر روایت

 .هاستاستدلالی در جذب توده

ردیو، رفت. از منظر بویی بدل شد که در خدمت قدرت سیاسی به فروش می«کالا»در این ساختار، روایت دینی به 

درت قین به میدان رقابت قدرت تبدیل شده است؛ جایی که اصالت روایت، نه با حقیقت، بلکه با اینجا میدان د

شود. به همین دلیل، حکومت اموی با پشتیبانی مالی و سیاسی از راویان وابسته، بازار سنجیده می پشتیبان راوی

لک لو لا علی له»یا « بکر و عمربیاقتدوا بالذین من بعدی: ا»جعل حدیث را پررونق نگاه داشت. احادیثی مانند 

وفور در تدریج ناپدید شد، و در عوض، روایات در مدح معاویه، عمروعاص، ابوسفیان و خاندان اموی بهبه« عمر

 .منابع ظاهر شد

یدان گیری مبازپسای فرهنگی و معرفتی گشودند که هدف آن، در مقابل این جریان، امام علی)ع( و یارانش جبهه

های درخشانی از تلاش امام برای نقد این فرایند جعل و بازسازی البلاغه، نمونههای نهجبود. خطبه روایت

 :فرمایدمی 111اند. در خطبه حقیقت

ها اند، و مردم را با بدعتاند... دین خدا را دستمایه منافع خود کردهمردمی پدید آمدند که فریب دنیا خورده»

 .(117، ص7، ج11۱6غه، البلا)نهج« اندفریب داده



دانست، بلکه آن را تهدیدی برای عقلانیت جمعی، معنویت امام علی)ع( این جعل را صرفاً یک خطای دینی نمی

کرد. ایشان به روشنی دریافته بود که اگر میدان روایت به دست دشمن بیفتد، اسلامی و حیات امت ارزیابی می

 .ی دروغ ساخته خواهد شدامت نیز بر پایهشود، بلکه آینده تنها گذشته تحریف مینه

ابن عباس،  .ها را بنیان نهادشناس، نهاد مقاومت علمی علیه این جعلاز همین رو، امام با تربیت شاگردان حدیث

مداران، بلکه حافظان روایت صادق و تنها سیاست، نهکمیل، عمار یاسر، میثم تمار، رشید هجری و مالک اشتر

 .شناسی و درایه در سنت شیعی شدندگذاران نقد حدیث، راویند. این نسل، پایهمفسران قرآنی بود

تلقی « بازسازی سرمایه نمادین»توان نوعی های امام علی)ع( و یارانش را میدر چارچوب نظریه بوردیو، کنش

ستقامت ا کرد؛ تلاشی برای بازگشت مشروعیت به صاحبان اصلی آن، از طریق افشاگری، تولید روایت صادق، و

 (linguistic resistance) «مقاومت زبانی»ها، مصداق معرفتی در برابر هژمونی فرهنگی حکومت. این کنش

 .حکومت شام بود« خشونت نمادین»در برابر 

 زبانی سلطه تا سیاسی تزویر از: شامیان ذهن مهندسی و سازیبیزاری پروژه .

( ع)لیع امام علیه «بیزاری مهندسی» معاویه، فرهنگی هایسیاست مؤثرترین حال عین در و ترینپیچیده از یکی

 ایبیلهق تعصبات از برداریبهره و روانی تحریک سازی،روایت پایه بر که بلندمدت ایپروژه بود؛ شام جامعه در

 نوعی رد؛ک تحلیل نمادین خشونت از شکلی مثابهبه بوردیو نظریه چارچوب در باید را سیاست این. شد نهاده بنا

 ,Bourdieu) شودمی اعمال «جمعی ذهن بازآرایی» مسیر از بلکه مستقیم، اجبار طریق از نه که پنهان سلطه

1991, p. 16۱) 

 

 نای آشکار هاینمونه از یکی معاویه، و( ع)علی امام میان شدهبدل و رد هاینامه و بجلی عبدالله بن جریر ماجرای

 معاویه ات کرد اعزام شام به خود فرستاده عنوانبه را جریر خونریزی، از پرهیز و اصلاح نیت با امام،. است سیاست

 هک انداخت راه به چندلایه ایبازی روشن، پاسخ جایبه معاویه، اما. فراخوانَد اسلامی خلافت با بیعت به را

 .بود شام عمومی افکار روانی تحریک و خلافت مشروعیت انکار فضا، سنجش هدفش

 



 نام به فردی از امام، دعوت مستقیم رد جایبه: کرد اجرا را شدهحساب طرحی عاص، بن عمرو کمک با او

 خصومت ایدار ترمهم همه از و نظامی، سابقه ای،قبیله نفوذ با شخصیتی کرد؛ استفاده کندی سِمط بن شرحبیل

 و دسنجی را مردم موضع توانمی هم شود، استفاده شرحبیل مجرای از اگر که دانستمی عمرو. جریر با شخصی

 .(71ص ،1171 مزاحم، ابن) کرد تقویت را امام علیه زایینفرت مستقیم، مواجهه بدون هم

 

 خارقم ارطاة، بن بسر اسد، بن یزید مانند خود معتمدان از تن چند ابتدا معاویه تاریخی، منابع گزارش اساس بر

 فرستاده جریر که بقبولانند او به: بود مشخص هاآن وظیفه. فرستاد شرحبیل نزد را سعد بن حابس و حارث بن

 صورت یاشبکه صورتبه که هماهنگ، تلقین این. باشدمی عثمان خون اصلی مسئول( ع)علی و است عثمان قاتل

 از هاستفاد با مسلط، بازیگر یک یعنی شود؛می نامیده میدان سازیهماهنگ فرایند بوردیو، نظریه در گرفت،

  (Bourdieu,1991,p11) کندمی تثبیت دیگران ذهن در را خود نظر مورد «نمادین واقعیت» زیردست، کنشگران

 

 اعلام مومیع ایخطابه در و بازگشت مردم نزد بود، گرفته قرار ایزنجیره تبلیغات این تأثیر تحت که شرحبیل

 این. «کرد خواهیم بیرون شام از را او ما کند، حمایت علی از معاویه اگر آمده؛ عثمان قاتل سوی از جریر: »کرد

 ترتیب، نبدی. بود معاویه مندنظام روانی مهندسی نتیجه بلکه شرحبیل، شخصی باور از ناشی صرفاً نه اظهارات،

 با میختهآ نفرتی آتش به کوتاه زمانی در—بود اطلاعبی یا طرفبی( ع)علی امام با قبلاً که—شام عمومی فضای

 .شد بدل تاریخ و تعصب دین،

 

 کند وادار ار افراد تواندمی گرسلطه که هنگامی بوردیو، تعبیر به. رسید خود اوج به نمادین خشونت نقطه، این در

 است شده نهادینه کامل طوربه نمادین خشونت کنند، اقدام یا بگویند سخن شانواقعی منافع علیه که

(Bourdieu,1991,p171). تیاقاش با بلکه نداشتند؛ اقناع به نیازی دیگر ذهنی، مهندسی این قربانی شام، مردم 

 .بود نظیربی ،(ص)پیامبر با قرابت و عدالت تقوا، در که بجنگند مردی علیه تا پیوستندمی معاویه لشکر به

 



 هاازیب این که داد هشدار معاویه به بارها افشاگرانه، و مؤدبانه دقیق، زبانی با هایش،نامه در( ع)علی امام مقابل، در

 :فرمایدمی البلاغهنهج ششم نامه در. ندارد جنگ جز اینتیجه

 

 آنِ از مسلمین شورای... افرادم ترینپاک عثمان قتل ماجرای از من که دید خواهی بنگری، عقل چشم به اگر»

: 6 نامه البلاغه،نهج) «است آن در نیز خدا خشنودی آمدند، گرد کسی امامت بر اگر پس است؛ انصار و مهاجرین

1۱1). 

 

 جز راهی کرد،می وجوجست هاتوده نمادین اقناع در بلکه ایمان، یا عقل در نه را حقیقت اساساً که معاویه، اما

 و امینظ قدرت باشد، داشته اختیار در را شام اگر که دانستمی خوبیبه او. نگرفت پیش تحریک و تحریف

 جنگ میدان سازیآماده برای نرم، جنگ میدان از او. داشت خواهد اختیار در را امام با مواجهه برای لازم فرهنگی

 .بود خلافت دوره در فرهنگی سیاست شاهکار این، و برد؛ بهره سخت

 امام علی)ع( و مقاومت در برابر سلطه زبانی: گفتمان حقیقت در برابر گفتمان قدرت

ه دهنده معنا، بلکن جایگاهی ممتاز دارد؛ زبانی که نه تنها انتقالدر میان تمام ابزارهای اعمال سلطه سیاسی، زبا

کنشی که  است؛« کنشی اجتماعی»یر بوردیو، زبان نه امری صرفاً ارتباطی بلکه ی معناست. در اندیشه پیسازنده

   Bourdieu,1991,p) یابد و حامل نظامی از روابط سلطه و مشروعیت استدر بستر ساختارهای قدرت معنا می

کس که حق سخن مشروع در از این منظر، گفتمان نه بازتاب واقعیت، بلکه سازنده آن است؛ و آن (111–117

تواند ساختارهای فکری و هویتی آن جامعه را مهندسی کند. این نگاه، دست آورد، مییک میدان اجتماعی را به

ان کند؛ مقاومتی که در آن، زبع( در برابر نظام زبانی معاویه فراهم میای نظری برای تحلیل مقاومت امام علی)پایه

ی عنوان ابزاری برای نقد سیاسی، بلکه به مثابه سلاحی در برابر سلطه فرهنگشود، نه فقط بهبه میدان تقابل بدل می

 .و معنایی

را « گفتمان قدرت»ای از ، شبکههای مذهبیگیری از منبر، روایت، حدیث، رسانه عمومی و تریبونمعاویه با بهره

برپا کرد؛ گفتمانی که هدفش حذف نمادین امام علی)ع( از حافظه عمومی، تضعیف مشروعیت معنوی او و خلق 

 دار عدالت،ای سیاسی، متهم و غیرمقدس از شخصیتی بود که تا پیش از آن در ذهن امت، به عنوان پرچمچهره



است؛  «خشونت نمادین»شد. در نظریه بوردیو، این فرایند دقیقاً معادل با زهد و قرابت با پیامبر)ص( شناخته می

که مخاطب بداند، او را تابع شود و بدون آنخشونتی که از مسیر معنا، تصویر و روایت بر مخاطب تحمیل می

 .(Bourdieu, 1991, pp. 176–111) سازدساختار سلطه می

گی، امام علی)ع( مقاومتی برخاسته از معرفت، اخلاق و مشروعیت ی زبانی و فرهندر برابر این پروژه گسترده

تمان او نهفته است. برخلاف گف انتخاب نوع زبان و شیوه بیانتاریخی سامان داد. نخستین لایه این مقاومت، در 

ست. امعاویه که مبتنی بر تحقیر، تکرار، جعل و تهمت بود، زبان امام مبتنی بر صداقت، تبیین، دعوت و روشنگری 

 :ای فرموده استعنوان مثال، در پاسخ به لعن رسمی معاویه، امام در خطبهبه

اه شان را بازگو نمایید، به رها را توصیف کنید و حالاتگو باشید؛ بلکه اگر کردار آنمن خوش ندارم شما دشنام»

 .(716البلاغه، خ )نهج« تر استصواب نزدیک

ر عمیقی دارد. امام در واقع در حال بازتعریف مرزهای میدان مشروعیت شناختی، بااین جمله، از منظر جامعه

گذارد میدان گفتمان عمومی به میدان دشنام و دروغ بدل شود. او در برابر سلطه زبانی، زبان زبانی است. او نمی

اومت، نشگر مقاست؛ جایی که ک« بازسازی میدان نمادین»گیرد. از دید بوردیو، این دقیقاً شکلی از را بازپس می

 کندبا کنش گفتاری خاص، ساختار تحمیلی زبان قدرت را تخریب کرده و امکان زایش معنای نوین را فراهم می

(Bourdieu, 1991, p. 61). 

ای بارز از البلاغه، نمونهبا معاویه است. نامه ششم نهج اشهای سیاسینگارینامهبُعد دیگر مقاومت امام در 

 :نویسدابر تزویر سیاسی است. امام در این نامه میگفتمان حقیقت در بر

شورای مسلمین از آنِ مهاجرین و انصار است. پس اگر آنان بر امامت کسی گرد آمدند، خشنودی خدا نیز در آن »

رین تجانم سوگند، ای معاویه، اگر به چشم عقل بنگری، خواهی دید که من از ماجرای قتل عثمان پاکاست... به

 .(1۱1ص: 6البلاغه، نامه )نهج« افرادم...

کشد: مشروعیت شورایی، مشروعیت اخلاقی، و مشروعیت در این نامه، امام سه لایه از مشروعیت را به رخ می

 ها فقط دیپلماسی سیاسیکشد. این نامهتاریخی. او با زبان عقل و دین، گفتمان جعلی معاویه را به چالش می

های ر مقابل رسانهویژه ددهی به آگاهی تاریخی مردم، بهی و تربیتی بودند برای شکلهایی فرهنگنبودند، بلکه بیانیه

 .اموی



 :آمده است 111داد. در خطبه هایش نسبت به سیاست جعل و تزویر هشدار میامام حتی در خطبه

ها مردم را با بدعتاند و اند، دین خدا را دستاویز دنیاطلبی خود ساختهمردمی پدید آمدند که فریب دنیا خورده»

 .(117، ص7البلاغه، ج)نهج« دهندها فریب میو تحریف

مقابله  فقط بهاست. زیرا امام نه« مقاومت نمادین»ای از این نوع افشاگری زبانی، از دید بوردیو، شکل پیشرفته

اسخ جای پعنی بهها را برای مردم توضیح داد؛ یمستقیم با روایات جعلی پرداخت، بلکه سازوکارهای تولید آن

تار آگاهی از ساخسازی پرداخت. او ذهن جامعه را نه با تکرار روایت خود، بلکه با سطحی، به نقد ساختار روایت

 .کردتقویت می تحریف روایت

، میدان مقاومت را تقویت کرد. شاگردانی فکربا نهادسازی فرهنگی و تربیت شاگردان صاحبامام همچنین 

تمار، کمیل و دیگران، نه فقط حاملان دانش علوی، بلکه کنشگرانی در میدان مقاومت عباس، میثم چون ابن

فرهنگی بودند. آنان در حلقات تفسیری، جلسات مناظره، و مجالس علمی، به بازسازی روایت صحیح از سنت 

رمایه جعلی ر سدر براب« تثبیت سرمایه نمادین حقیقی»نبوی پرداختند. این کار، مطابق نظر بوردیو، مصداقی از 

 .(Bourdieu, 1991, p. 67) ساختار قدرت است

بود؛ نه فقط برای آن دوره، بلکه برای کل تاریخ اسلام. « گفتمان نجات»در نهایت، گفتمان امام علی)ع(، نوعی 

 «صداقت در زبان مقاومت»به « قدرت گفتار رسمی»، و از «حق»، به «قدرت»گفتمانی که معیار مشروعیت را از 

بدل  آور تمدنیای است که امام علی)ع( را از یک کنشگر سیاسی، به یک پیامقل کرد. این، دقیقاً همان نقطهمنت

سازد. مقاومت او در برابر گفتمان اموی، مقاومتی صرفاً تاریخی یا سیاسی نبود، بلکه دفاع از مفهوم دین، می

البلاغه، سند روشن هنوز نیز زنده است، و نهج حقیقت و عدالت در میدان زبان، روایت و ذهن بود؛ مقاومتی که

 .آن

 دوران امام حسن مجتبی)ع(: تثبیت گفتمان علوی در بستر فشار فرهنگی و سلطه نمادین اموی

 بحران مشروعیت و تولد راهبردی نوین

ترین میراث گفتمان هجری، فرزند ایشان، امام حسن مجتبی)ع(، وارث سنگین 11با شهادت امام علی)ع( در سال 

انگیزه، نخبگانی خسته و سپاهی متزلزل مواجه گردید. خطبه روشنگرانه ایشان مقاومت علوی شد؛ اما با مردمی بی

 :شوددر ابتدای خلافت چنین گزارش می



رقابل وفا و غیبه خدا سوگند! من شما را مردمی بی« تمد علیهأصبحتُ والله لا أری منکم موثوقاً به، ولا معیناً یع»

 .(1۱7، ص7شهرآشوب، جای منسوب به امام حسن از طریق ابنالبلاغه، خطبهبینم )نهجاعتماد می

این شکاف عمیق در سرمایه اجتماعی، امام را به سوی تغییر میدان مبارزه سوق داد؛ همان تغییری که بوردیو از 

 .(Bourdieu, 1991, p. ۱۱) کندیاد می« جابجایی میدان سلطه از عرصه فیزیکی به عرصه نمادین» عنوانآن به

 صلح؛ نه تسلیم، بلکه مهار سلطه روایی معاویه

امام حسن)ع( پس از ارزیابی عینی وضعیت میدان قدرت و با مشاهده خیانت عبیدالله بن عباس )که شبانه از 

 :فرمایدتصمیم به صلح گرفت. خود حضرت درباره این تصمیم می ذیرفتلشکر گریخت و رشوه معاویه را پ

به خدا سوگند، اگر در حالی که عزیزم با آنان صلح «واَللَّهِ لَئِنْ أُسَالِمهَُمْ وأََنَا عَزِیزٌ، خَیْرٌ مِنْ أنَْ یَقْتُلُونیِ وأََنَا أَسِیرٌ»

 (97، ص7بکشند در حالی که اسیرم )الاحتجاج، جکنم، بهتر است از آنکه مرا 

شود: از جمله لغو لعن علی)ع(، احترام ای که میان ایشان و معاویه منعقد شد، پنج بند اساسی دیده مینامهدر صلح

سرعت زیر پا گذاشته شد و معاویه در اما این شروط به .شدهمقله دومالمال غصببیت، و بازگرداندن بیتبه اهل

 :صریح گفتسخنی 

نماز  به خدا سوگند، من با شما نجنگیدم که«و الله ما قاتلتکم لتصلوا، ولا لتصوموا، إنما قاتلتکم لأتأمر علیکم»

 .(71۱، ص1اعثم، الفتوح، جبخوانید یا روزه بگیرید، بلکه فقط برای فرمانروایی شما جنگیدم )ابن

ه که گون؛ هماننظام معنایی مقاومت را نجات داداین بیان، دقیقا تأییدی بر آن است که امام حسن)ع(، با صلح، 

 .(Bourdieu, 1991, p. 117) اقتدار نمادین، تنها با حفظ مشروعیت معنایی پابرجاست»کند: بوردیو تأکید می

 سازی معکوسمقاومتی فرهنگی با ابزار روایت

را به عبادتی رسمی بدل ساخته بودمقله دوم، « لعن علی»معاویه به بازنویسی تاریخ مشغول بود و در دورانی که 

 :هایی آتشین و صریح، سنت نبوی را احیا کردامام حسن)ع( با خطبه

یه بیت هستیم که آما اهل«فینا نزلت آیة التطهیر، ونحن أهل البیت الذین أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهیرا»

 .(796، ص11عساکر، تاریخ دمشق، جر در شأن ما نازل شد )ابنتطهی



 :نویسدذهبى نیز می

حسن، مردی بردبار، عاقل و بزرگوار بود که فتنه را «کَانَ الْحَسَنُ حَلِیمًا، وسََیِّداً، وعَاَقِلًا، کفََّ الْفِتْنةََ، وحََفظَِ الدِّینَ»

 .مقله دوم(711، ص1النبلاء، جخاموش کرد و دین را حفظ نمود )ذهبی، سیر أعلام 

 :نویسنددر اثر مشهور خود می Wilferd Madelung برخی مستشرقان مانند

 شکست بود؛ زیرا اقتدار اخلاقی خاندان پیامبر را حفظ کردنشینی راهبردی و نه صلح امام حسن، یک عقب

(Madelung, 1997, p. 711). 

 های معرفتی در دل اختناقبازسازی شبکه .

بیت در شهرهای کوفه، بصره، مدینه، ای از راویان و محدثان اهلامام حسن)ع( پس از صلح، به سازماندهی شبکه

شاگردانی چون حبیب بن مظاهر، قیس بن سعد، سلیمان بن صرد خزاعی، کمیل و حجر  .پرداختمقله دومو یمن 

جامعه،  بود که زیر پوست« سرمایه نمادین غیررسمی»بن عدی از ثمرات این راهبرد هستند. به تعبیر بوردیو، این 

 .(Bourdieu, 19۱1, p. 76) مقاومت را زنده نگه داشت

 ای چهره سلطه فرهنگی اموینامه و افشقض صلحن

سرعت مفاد این توافق را زیر پا هجری، معاویه به 11نامه بین امام حسن)ع( و معاویه در سال پس از انعقاد صلح

 :ای در کوفه اظهار داشتگذاشت. او در خطبه

لی وعده بن عآگاه باشید، هر آنچه به حسن «ألا إن کل شیء أعطیته للحسن بن علی تحت قدمی هاتین لا أفی به»

  .دادم، زیر پای من است و به آن وفا نخواهم کرد

درت اش در کسب قنامه و افشای نیت واقعیدهنده عدم پایبندی او به تعهدات صلحاین سخن صریح معاویه نشان

 .به هر قیمتی بود

 افشای چهره واقعی حکومت اموی



ای اموی برای مسلمانان آشکار شود. او در خطبهنامه توسط معاویه باعث شد تا چهره واقعی حکومت نقض صلح

 :دیگر بیان کرد

 «إنی والله ما قاتلتکم لتصلوا، ولا لتصوموا، ولا لتحجوا، ولا لتزکوا، إنکم تفعلون ذلک، إنما قاتلتکم لأتأمر علیکم»

ا این ت بدهید؛ شمبه خدا سوگند، من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا حج انجام دهید یا زکا

  .دهید. من فقط برای حکومت بر شما با شما جنگیدمکارها را انجام می

این اظهارات، اهداف سیاسی و دنیوی معاویه را برملا کرد و نشان داد که او به دنبال قدرت و سلطه بود، نه حفظ 

 .های اسلامیدین و ارزش

 م امام حسین)ع(سازی زمینه برای قیاتأثیر بر افکار عمومی و آماده

نامه و رفتارهای معاویه باعث شد تا افکار عمومی نسبت به حکومت اموی بدبین شوند. امام حسن)ع( نقض صلح

با پذیرش صلح، فرصت افشای چهره واقعی معاویه را فراهم کرد و زمینه را برای قیام امام حسین)ع( آماده ساخت. 

 :ای آمده استدر مقاله

معاویة فی عدم الوفاء بالعهود والمواثیق التی قطعها على نفسه... وکان لهذا التصریح دور  لقد کشف الصلح نوایا»

واضح فی کشف حقیقة الصراع وأنه لیس بین قبیلتین أو شخصین، وإنما هو صراع بین منهجین: منهج الاستقامة 

 «الذی یمثله معاویة والأمویونالذی یمثله الإمام الحسن وأهل البیت علیهم السلام، ومنهج الانحراف والجاهلیة 

هایی که بر عهده گرفته بود، آشکار کرد... این تصریح های معاویه را در عدم وفای به عهدها و پیمانصلح، نیت

نقش واضحی در افشای حقیقت نزاع داشت که نه بین دو قبیله یا دو شخص، بلکه بین دو روش: روش استقامت 

  .نماینده آن بودند، و روش انحراف و جاهلیت که معاویه و امویان نماینده آن بودندبیت)ع( که امام حسن و اهل

 بیت پس از صلحنقش امام حسن)ع( در حفظ و ترویج معارف اهل

 افشای چهره واقعی حکومت اموی

ا زیر پا سرعت مفاد این توافق رهجری، معاویه به 11نامه بین امام حسن)ع( و معاویه در سال پس از انعقاد صلح

 :ای در کوفه اظهار داشتاو در خطبه .گذاشت



آگاه باشید، هر آنچه به حسن بن علی وعده «ألا إن کل شیء أعطیته للحسن بن علی تحت قدمی هاتین لا أفی به»

دهنده عدم پایبندی او به تعهدات این سخن صریح معاویه نشان .دادم، زیر پای من است و به آن وفا نخواهم کرد

 .اش در کسب قدرت به هر قیمتی بودمه و افشای نیت واقعیناصلح

 سازی زمینه برای قیام امام حسین)ع(تأثیر بر افکار عمومی و آماده

ای او در خطبه .نامه توسط معاویه باعث شد تا چهره واقعی حکومت اموی برای مسلمانان آشکار شودنقض صلح

 :دیگر بیان کرد

 :لتصلوا، ولا لتصوموا، ولا لتحجوا، ولا لتزکوا، إنکم تفعلون ذلک، إنما قاتلتکم لأتأمر علیکمإنی والله ما قاتلتکم »

به خدا سوگند، من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا حج انجام دهید یا زکات بدهید؛ شما این 

  .دهید. من فقط برای حکومت بر شما با شما جنگیدمکارها را انجام می

این اظهارات، اهداف سیاسی و دنیوی معاویه را برملا کرد و نشان داد که او به دنبال قدرت و سلطه بود، نه حفظ 

 .های اسلامیدین و ارزش

 بیتحفظ و ترویج معارف اهل

امام حسن)ع( با پذیرش صلح، فرصت افشای چهره واقعی معاویه را فراهم کرد و زمینه را برای قیام امام حسین)ع( 

 :ای آمده استدر مقاله .ماده ساختآ

لقد کشف الصلح نوایا معاویة فی عدم الوفاء بالعهود والمواثیق التی قطعها على نفسه... وکان لهذا التصریح دور »

واضح فی کشف حقیقة الصراع وأنه لیس بین قبیلتین أو شخصین، وإنما هو صراع بین منهجین: منهج الاستقامة 

 «الحسن وأهل البیت علیهم السلام، ومنهج الانحراف والجاهلیة الذی یمثله معاویة والأمویونالذی یمثله الإمام 

هایی که بر عهده گرفته بود، آشکار کرد... این تصریح های معاویه را در عدم وفای به عهدها و پیمانصلح، نیت

قامت بین دو روش: روش است نقش واضحی در افشای حقیقت نزاع داشت که نه بین دو قبیله یا دو شخص، بلکه

  .بیت)ع( نماینده آن بودند، و روش انحراف و جاهلیت که معاویه و امویان نماینده آن بودندکه امام حسن و اهل

بیت، نقش مهمی در افشای چهره واقعی حکومت اموی ایفا کرد و امام حسن)ع( با حفظ و ترویج معارف اهل

 .هم ساختزمینه را برای قیام امام حسین)ع( فرا



سازی جامعه برای قیام امام عنوان راهبردی برای حفظ اسلام و آمادهگیری: صلح امام حسن)ع( بهنتیجه

 حسین)ع(

تنها یک اقدام سیاسی برای جلوگیری از خونریزی مسلمانان بود، بلکه هجری، نه 11صلح امام حسن)ع( در سال 

این  .شودسازی جامعه برای قیام امام حسین)ع( محسوب میهراهبردی بلندمدت برای حفظ اسلام اصیل و آماد

 بخشی بههای واقعی معاویه، زمینه را برای آگاهیصلح، با افشای چهره واقعی حکومت اموی و نشان دادن نیت

 .بیت فراهم کردمردم و تقویت گفتمان اهل

 افشای چهره واقعی حکومت اموی

 :ای اظهار داشتتوافق را نقض کرد و در خطبه سرعت مفادمعاویه پس از صلح، به

آگاه باشید، هر آنچه به حسن بن علی وعده «ألا إن کل شیء أعطیته للحسن بن علی تحت قدمی هاتین لا أفی به«

 .دادم، زیر پای من است و به آن وفا نخواهم کرد

اش در کسب فشای نیت واقعینامه و ادهنده عدم پایبندی او به تعهدات صلحاین سخن صریح معاویه، نشان

 .قدرت به هر قیمتی بود

 سازی زمینه برای قیام امام حسین)ع(تأثیر بر افکار عمومی و آماده 

ای او در خطبه .نامه توسط معاویه، باعث شد تا چهره واقعی حکومت اموی برای مسلمانان آشکار شودنقض صلح

 :دیگر بیان کرد

 « لتصوموا، ولا لتحجوا، ولا لتزکوا، إنکم تفعلون ذلک، إنما قاتلتکم لأتأمر علیکمإنی والله ما قاتلتکم لتصلوا، ولا»

به خدا سوگند، من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید یا حج انجام دهید یا زکات بدهید؛ شما این 

 .دهید. من فقط برای حکومت بر شما با شما جنگیدمکارها را انجام می

اظهارات، اهداف سیاسی و دنیوی معاویه را برملا کرد و نشان داد که او به دنبال قدرت و سلطه بود، نه حفظ این 

 .های اسلامیدین و ارزش

 بیتحفظ و ترویج معارف اهل



امام حسن)ع( با پذیرش صلح، فرصت افشای چهره واقعی معاویه را فراهم کرد و زمینه را برای قیام امام حسین)ع( 

 :ای آمده استدر مقاله .ساختآماده 

لقد کشف الصلح نوایا معاویة فی عدم الوفاء بالعهود والمواثیق التی قطعها على نفسه... وکان لهذا التصریح دور »

واضح فی کشف حقیقة الصراع وأنه لیس بین قبیلتین أو شخصین، وإنما هو صراع بین منهجین: منهج الاستقامة 

 «هل البیت علیهم السلام، ومنهج الانحراف والجاهلیة الذی یمثله معاویة والأمویونالذی یمثله الإمام الحسن وأ

هایی که بر عهده گرفته بود، آشکار کرد... این تصریح های معاویه را در عدم وفای به عهدها و پیمانصلح، نیت

تقامت روش: روش اسنقش واضحی در افشای حقیقت نزاع داشت که نه بین دو قبیله یا دو شخص، بلکه بین دو 

 .بیت)ع( نماینده آن بودند، و روش انحراف و جاهلیت که معاویه و امویان نماینده آن بودندکه امام حسن و اهل

بیت، نقش مهمی در افشای چهره واقعی حکومت اموی ایفا کرد و امام حسن)ع( با حفظ و ترویج معارف اهل

 .زمینه را برای قیام امام حسین)ع( فراهم ساخت

 نتیجه گیری:

 رهای و حدیثی بهمعاویه با درک میدان قدرت نمادین، از ابزارهای زبانی، منبری، رسانه می توان چنین بیان نمود

برد تا گفتمان سلطه را در جامعه اسلامی نهادینه سازد. او با حذف امام علی)ع( از میدان مشروعیت زبانی، ایجاد 

دار، تلاش کرد ساختار معنا و حافظه جمعی مسلمانان را بازنویسی ها، و جعل احادیث جهتسنت لعن در خطبه

فوذ ای نرم و پنهان که در ذهن و زبان نادین بود: سلطهکند. این سلطه دقیقاً مطابق با تعریف بوردیو از خشونت نم

چنین « ها چه واکنشی نشان داد؟امام علی)ع( در برابر این سیاست»مادر بربر آن.کند، نه از راه شمشیر و جنگمی

رداخت. پاست که ایشان با تکیه بر سرمایه مشروعیت اخلاقی، قرآنی و معرفتی، به بازسازی گفتمان حقیقت 

البلاغه، پرهیز از دشنام، و تربیت راویان مستقل، از ابزارهای مقاومت زبانی او بود. امام از نظریه های نهجخطبه

 .جای جنگ روایت با روایت جعلی، ساختار جعل روایت را افشا کردبوردیو نیز در عمل بهره برد؛ یعنی به

( در این میدان، باید گفت ایشان با صلحی هوشمندانه، پروژه افشاگری علیه سلطه درباره نقش امام حسن)ع

جابجایی میدان سلطه به کند، گونه که بوردیو اشاره مینمادین معاویه را کامل کرد. صلح امام حسن)ع(، همان

ام امام حسین)ع( های سیاسی معاویه، افکار عمومی را آماده قیبود. او با افشای نیت عرصه مشروعیت معنایی

 .بیت جلوگیری کردساخت و از فروپاشی کامل سرمایه نمادین اهل



دهد که گفتمان اموی بیش از آنکه به زور نظامی متکی باشد، بر سلطه های این تحقیق نشان میدر مجموع، یافته

عرفتی و فرهنگی، مزبانی و مشروعیت جعلی استوار بود و مقاومت گفتمان علوی نیز بیش از آنکه نظامی باشد، 

معنابخش بود. این تقابل، از منظر نظریه بوردیو، مصداق نزاع برای تصاحب میدان قدرت نمادین است؛ نزاعی که 

 در آن، زبان نه ابزار بیان، بلکه میدان نبردی برای حقیقت بود
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Title: The Reaction of the Early Shiite Imams to the Cultural Policies of the Umayyads Based on Pierre 
Bourdieu’s Theory of "Symbolic Power" 

Abstract: 
This study, using a descriptive-analytical method and based on the analysis of historical texts and 

narrative sources, investigates the core question: How were Mu'awiya’s cultural policies against 

Imam Ali (AS) and Imam Hasan (AS) implemented through symbolic mechanisms of power, and 

how did the Alawite discourse respond to this domination? To answer this, the theory of 

symbolic power by Pierre Bourdieu is adopted as the conceptual framework. Bourdieu 

perceives power not merely in physical coercion but within soft and cultural mechanisms—

where language, pulpit, narration, and hadith become tools of domination, unconsciously 

accepted by the audience. This article reveals that Mu'awiya, through fabricating hadiths, 

institutionalizing cursing, and engineering the minds of Syrians, established a discourse of 

symbolic power. In response, Imam Ali (AS) and later Imam Hasan (AS) organized a form of 

cultural resistance through linguistic, ethical, and narrative actions, aiming to preserve the 

symbolic capital of Ahl al-Bayt and to reconstruct their religious legitimacy. 
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Symbolic Power, Constitutionalism, Mu'awiya, Imam Ali (AS), Bourdieu 

 


